بسمه تعالي
 توجه: اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

فرم طرح تحقيق
درخواست تصويب موضوع پايان‌نامه كارشناسي ارشد
و رساله دكتري

عنوان تحقيق :  بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت مشارکتی در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی


        1 - اطلاعات مربوط به دانشجو



2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما - استاد مشاور

نام:
نام خانوادگي:
تخصص اصلي:

تخصص جنبي:

آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي :

رتبه دانشگاهي:

سمت:

سنوات تدريس كارشناسي ارشد :
آدرس و تلفن تماس:

امضاء

              نام و نام خانوادگي:
        امضاء
استاد يا اساتيد مشاور:



              نام و نام خانوادگي:
        امضاء
تعداد پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دست راهنمايي:

	رديف
	عنوان پايان‌نامه‌هاي در دست راهنمايي
	نام دانشجو
	كارشناسي ارشد
	دكتري

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


3- اطلاعات مربوط به پايان‌نامه

الف) عنوان پايان‌نامه:

معادل انگليسي در صورت ضرورت:

ب) نوع كار تحقيقاتي:
بنيادي 1  
نظري 2 
كاربردي 3 
پ) تعداد واحد پايان نامه:
6
تاريخ شروع:

تاريخ خاتمه (تقريبي):

ت) پرسش اصلي تحقيق (مسئله تحقيق) (اگر عنوان گويا نيست):

ث) اگر طرح كاربردي است چه بخشهايي از جامعه از آن بهره‌مند خواهد شد؟
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبي بعنوان یکی از متولیان علمی و آموزشي و بهره برداري كاركنان و مديران جهت عملكرد بهتر در تصميم گيريها و سياست ها .

1- تحقيق بنيادي: پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء، پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي‌نمايد.

2- تحقيق نظري: نوعي پژوهشي بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود.

3- تحقيق كاربردي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود.

4- بيان مسئله (تشريح ابعاد، حدود مسئله، معرفي دقيق مسئله، بيان جنبه‌هاي 
           مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسشهاي تحقيق، منظور تحقيق)

سازمانها امروزه در محیطی كاملاً رقابتی كه همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای كنترل كاركنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان كنند و سایر وظایف روزمره را به عهده كاركنان بگذارند. كاركنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند كه از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری كه می تواند در این زمینه به كمك مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است.(عبدالهی و دیگران، 1385). ). مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در  گروه های مختلف، در انجام فعالیتها  با یکدیگر همکاری می کنند. توانمند سازي يكي از نويد بخش ترين مفاهيم دنياي كسب و كار بوده كه كمتر به آن توجه شده ولي اكنون به موضوع روز بدل گشته است اما عليرغم بحث هاي فراوان درباره ي فوائد توانمند سازي، بهره برداري از آن اندك و ناچيز است و هرچند توانمند سازي به مديران اين امكان را مي دهد كه از دانش، مهارت و تجربه ي همه ي افراد سازمان استفاده كنند اما متاسفانه تعداد مديران و گروه هايي كه راه و رسم ايجاد فرهنگ توانمند سازي را بدانند اندك است (بلانچارد ، 1999).  توانمند سازي به كاركنان احساس مالكيت انديشه ها يشان را مي دهد و با انگيزه بيشتري به پيدا كردن راه حل ها  براي مسائل مي پردازند ( مك آرتور ، 2002 ) . توماس و ولتهوس(1990) اعتقاد دارند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظایف انعطاف پذیری بیشتری دارند. آنها در پاسخ به مسایل و فرصت‌ها، وظایف جدید را شروع  می​کنند و موانع را برطرف می سازند ، در نتیجه در برخورد با مسائل و مشکلات ، انگیزش آنها تقویت می​شود.  اكنون با توجه به تحولات پرشتاب دنیای کنونی که در آن فناوری های تولید و روش های ارائه خدمات پیوسته دستخوش دگرگونی گرديده 
است، توسل به خرد جمعی در اتخاذ و اجرای تصمیمات راهبردی از گزینه های مهمی است که باید در چارچوب نظام مشارکت برای حفظ بقا و توسعه سازمان ها معمول گردد. مدیریت مشارکتی فلسفه ای است که ایجاب می کند، تصمیم گیری سازمانی چنان صورت گیرد که اطلاعات و درون دادها و مسئولیت به پایین ترین رده مربوط به آن تصمیم واگذار گردد (پلونکت و فورینه ، 1381). مدیریت مشارکتی یعنی درگیر شدن کارکنان در فرآیند تصمیم گیری، دعوت از همه افراد به قبول مسئولیت فردی برای افزایش کیفیت خدمات و تولیدات آنان و پاداش رفتار کارکنان که از دید آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضا و عملکرد سازمان را بهبود می بخشند (تایم ، 2001). مدیریت مشارکتی عبارت است از مجموعه گردش کار و عملیات که تمام کارکنان و زیردستان یک سازمان را در روند تصمیم گیری های مربوط به آن سازمان دخالت دهد و شریک سازد. تأکید اصلی در این نوع مدیریت به همکاری و مشارکت علاقه مندانه و داوطلبانه عموم افراد است و می خواهد از ایده ها، نظریات و ابتکارات همه آنها برای حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده کند. بنابراین بر اساس این مدیریت، تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان است 
(عباس زادگان، 1376).
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  از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راه ﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪه اي از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اين روش مديريتي به عنوان يك روش مطلوب وكارآمد ازلحاظ نظري و عملي، آزمونهاي خود را با موفقيت طي نموده و هم اكنون دركشور هاي پيشرفته و نيز دركشورهاي درحال توسعه كاملا" مورد استفاده بوده و ازجايگاه مناسبي برخوردار است. روش موصوف ، صاحبان انديشه هاي سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوريكسان پذيرا مي‏باشد وعلاوه براين كه قدرت تصميم گيري و مسئوليت مديريت را به هيچ وجه تضعيف ويا مخدوش نمي كند ، زمينه هاي لازم براي تشويق مادي ومعنوي پرسنل را درقبال عرضة انديشه هاي سازنده فراهم مي نمايد ، تا ازخلاقيت و پويايي تفكر انسانها براي رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آيد (آصفی و همکاران، 1388).
مديريت مشاركتي و توانمند سازي كاركنان برگسترده كردن دامنه درگيري ذهني و فكري كاركنان دراموري كه به سرنوشت آنان ارتباط مستقيمي دارد تاكيد مي كند وشمار بسياري ازپرسنل را در فراگير دادوستد انديشه و تجزيه و تحليل قرار مي دهد وازتوانمنديهاي ذهني و فكري آنان درجهت بهبود امور بهره مي گيرد. در کشور ما ایران، در عین حال که نمونه نسبتا موفقیت آمیز از بکارگیری توانمند سازي كاركنان و مدیریت مشارکتی را می توان ردگیری کرد، هنوز فاصله زیادی با اجرای مبتنی بر اصول علمی و همه جانبه آن به چشم می خورد. این نکته ضرورت تفکر جدی و تحقیق و تلاش پیگیر در بسترسازی و اعمال موفق آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. 
جهانیان،( 1388) در تحیقیقات خود 4 زیر مولفه از مديريت مشاركتي بیان کرد که شامل بستر سازی نظام مشارکت
 ، نظام دهی به مشارکت ، تکامل تدریجی نظام مشارکت ، سرپرستی و اداره نظام مشارکت می باشد . توانمندسازی و مديريت مشاركتي مهم ترین چالش مدیران در عصر حاضر است. زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی قرار دارند. از مهم ترین عوامل بروز این تغییرات، می توان به رقابت روزافزون جهانی، توسعه و گسترش 
فناوری اطلاعات و بروز تغییرات در ویژگی ها و خواسته های افراد در آینده اشاره کرد. توانمندسازی مديران به‌منظور 
شکوفايی سازمان‌های آموزشی و همسو کردن هدف‌های فردی و سازمانی است (روی و شینا ، 2005). توانمند سازي نيروي انساني و افزايش مشاركت در سازمانهاي آموزشي به لحاظ نقش مهمي كه در توسعه و پيشرفت جامعه در ابعاد متعدد دارد ، از اهميت بيشتري برخوردار است . بنابراين لازم است كه دانشگاه ها با توجه به شرايط و مقتضيات خود ، ساز و كارهاي مناسب را جهت توانمند سازي كاركنان شناسايي و كليه امكانات خود را براي آن بسيج نمايند چون در واقع كاركنان بعنوان يكي از اركان اساسي در مراكز علمي محسوب مي شوند .  بنابراین هدف این مطالعه بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت مشارکتی در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی می باشد.
اهداف تحقيق 
هدف اصلي :
    بررسی و تحليل رابطه بين توانمند سازی کارکنان و مدیریت مشارکتی و موئلفه هاي آن دردانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 

اهداف فرعي : 
1- بررسي ارتباط بين توانمند سازي كاركنان و بستر سازي نظام مشاركت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي 
2- بررسي ارتباط بين توانمند سازي كاركنان و  نظام دهي به مشاركت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي 
3- بررسي ارتباط بين توانمند سازي كاركنان و تكامل تدريجي نظام مشاركت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي 
4- بررسي ارتباط بين توانمند سازي كاركنان و سرپرستي و اداره نظام مشاركت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي 
        فرضیات و سوالات تحقیق
  پرسش هاي اصلي :
1- آيا بين توانمند سازي كاركنان و مديريت مشاركتي در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي رابطه وجود دارد ؟
2- رتبه بندي مراكز و واحدهاي دهگانه دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي چگونه است ؟
  فرضیه اصلی:

1- بین توانمندسازی کارکنان و مدیریت مشارکتی در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي رابطه وجود دارد.
  فرضیات فرعی:
1- بین توانمندسازی کارکنان و بستر سازی نظام مشارکت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي رابطه وجود دارد.

2- بین توانمندسازی کارکنان و نظام دهی به مشارکت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي رابطه وجود دارد.

3- بین توانمندسازی کارکنان و تکامل تدریجی نظام مشارکت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي رابطه وجود دارد.

4- بین توانمندسازی کارکنان و سرپرستی و اداره نظام مشارکت در دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي رابطه وجود دارد.
ضرورت توانمندسازي و مديريت مشاركتي
سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. بین سرمایه انسانی و مديريت مشاركتي در سازمان ها رابطه وجود دارد. از دغدغه های مهم سازمانهاي امروزي ، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسان هایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد بنابراین لازمه دستیابی به هدف های سازمان، مدیریت موثر این منابع باارزش است. دراین راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان و مديريت مشاركتي مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است. همانگونه که سازمان ها به مقابله با چالش های سازمانی بر می خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیرکردن آنها در کار احساس می شود. توانمندسازی و مديريت مشاركتي تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی و مشاركت در تصميم گيري آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل ازسوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می کند.(وردی نژاد و میرزایی ،(1387)
همفکری، مشارکت، نظرخواهی و ارج نهادن به کارهای گروهی موجب تجمیع افکار و توانایی ها انجام کلیه امور به بهترین وجه خواهد گردید. و اگر سازمانها خواهان نیل به چنین نتیجه ای هستند ناگزیر باید در پی ایجاد انگیزه و جلب مشارکت کارکنان خود برآیند. و این مهم زمانی میسر است که باور داشته باشند انسانها در فرایند کار نه ابزار و وسیله ، بلکه عاملی مؤثر در تحقق اهداف سازمان هستند و به گونه ای با آنان رفتار کنند که کار را با بار تلقی نکنند بلکه از کار لذت ببرند، پذیرای مسؤلیت باشند و در جهت بهبود آن بکوشند.

مدل مفهومی تحقیق:


[image: image1]
   در این تحقیق پس از مطالعه مقالات و تحقیقات انجام شده در خصوص توانمند سازي و مديريت مشاركتي مدل مفهومي بر اساس مدل جهانیان ( 1388، برگرفته از مدل  سی لوک،1995 ) انتخاب شده است . 
   جامعه آماری :
جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی تشکیل می دهند که حجم نمونه ای بالغ بر 180 نفر می باشد. 

5- روش تحقيق (به طور مشروح)  

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت مشارکتی در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی انجام شده است . در این پژوهش با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش های قبلی توانمند سازی کارکنان و مدیریت مشارکتی بررسی شدند . این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. که در این پژوهش رابطه ی توانمندسازی کارکنان با متغیرهای مدیریت مشارکتی مورد مطالعه قرار گرفته است.  
روش کتابخانه ای
در این روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات، پایگاه های اطلاعاتی و منابع اینترنتی استفاده شد.

روش میدانی

در تحقیق حاضر، ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه است که برای سنجش متغیرها استفاده خواهد شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی می باشند و ازروش های آماری مناسب از جمله امار توصیفی و آزمون های آماری متناسب با پرسشنامه استفاده خواهد شد. 
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6- سابقه علمي و فهرست منابع و مأخذي كه از آنها استفاده مي‌شود

بختیاری و احمدی مقدم (1389) در پژوهشی نقش راهبردهاى مديريتى در توانمندسازى مديران را بررسی نمودند. نتايج تحقيق نشان داد در بين راهبردهاى مديريتى، عامل تدارك منابع بيشترين تاثير و عامل ساختار كمترين ميزان تأثير را در توانمندسازى مديران داشته اند. 
در تحقيقي با عنوان توانمند سازي كاركنان، رويكردهاي توانمند سازي، اهداف و عوامل موثر در توانمند سازي مورد مطالعه قرار گرفتند كه با توجه به نتايچ آن  توانمندسازی ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی های انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود را در اختیار می گذارد و توانمندسازی را مسلزم نوع متفاوتی از رفتار اخلاقی و اجتماعی و بکارگیری ابزارهای کار گروهی و مشارکتی و سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی و بهره برداری از روابط اخلاقی دوجانبه در بین کارکنان و در یک کلمه مدیریت بر اساس صداقت ميداند ( وردي نژاد و ميرزايي ، 1387: 32). 
در پایان نامه‌ای با عنوان راهکارهای توسعه نظام مدیریت مشارکتی در واحدهای آموزشی از دیدگاه مدیران، معاونان و معلمان که به صورت پیمایشی اجرا شده، نتایج آن بستر سازی نظام مشارکت و تکامل تدریجی آن می باشد که با توجه به این نتایج می توان بیان کرد موارد فوق در موفقیت مدیریت مشارکتی تاثیر گذار است (جهانیان، 1388: 17) . 
در تحقیق دیگری باعنوان مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان: اجزاء مدیریت مشارکتی معلمان و اجزاء رفتار جامعه مدنی هر کدام در سه سطح مورد اندازه گیری قرار گرفته است که نتیجه آن همبستگی مستقیم بین دو متغیر تحقیق را نشان می دهد و با توجه به نتایج بدست آمده می توان میزان توانایی و انگیزه لازم و زمینه های ایجاد مشارکت توسط مدیران را در توسعه نظام مشارکت تاثیر گذار دانست (بنی اسدی، 1388: 41). 

در پژوهش دیگری با عنوان"مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش" رابطه بین مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر رابطه منفی ومعکوس بین دو متغیر در هر دو سازمان مورد بررسی را نشان می دهد یعنی اینکه مدیریت مشارکتی زمینه کم شدن مقاومت کارکنان در برابر تغییر را باعث می شود و همچنین بین مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری، مشارکت در تصمیم گیری و حل مساله، مشارکت در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا با مقاومت در برابر تغییر نیز رابطه منفی و معکوس وجود دارد که می توان نتیجه گرفت برای تغییر در سازمان و ارائه برنامه های جدید می توان با مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها مقاومت آن ها را در برابر تغییرات کم کرد و از بین برد (آصفی و همکاران ، 1388: 75) 
فیضی و بشیر (1388) تأثیر سبک های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر کرمانشاه را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه از دو پرسشنامه سبک های مدیریت و خلاقیت دبیران برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین سبک مدیریت و خلاقیت دبیران وجود دارد و مدیران زن دارای تأثیر بیشتری در خلاقیت دبیران نسبت به مدیران مرد هستند. 

تاچر
 (1997) رابطه بین مدیریت مشارکتی و خلاقیت را مورد بررسی قرار داد. نتایج وی نشان داد که انجام کارهای مدیران به صورت گروهی موجب افزایش خلاقیت در افراد سازمان می شود. 

شاون و هاتفیلد
 (2003) اثر مدیریت مشارکتی در سازمان را بر بهره وری و رضایت کارکنان مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که اجرای صحیح مدیریت مشارکتی در سازمان باعث افزایش بهره وری و رضایت در سازمان می شود. 

7-امكانات مورد لزوم :
الف) تجهيزات، كتب، مجلات و مواد مصرفي: کتب و مجلات در حوزه مدیریت_ مقالات علمی-پژوهشی ISI ، مقالات لاتین از سال 2000 به بعد ، پرسشنامه، پایان نامه های مرتبط ، سایت های اینترنتی، رایانه نوشت افزار و کاغذ
ب) مكان دسترسي به امكانات فوق: کتابخانه های تخصصی – مرکز اسناد ایران – دانشگاه ها و   موسسات آموزش عالي ، دانشگاه آزاد اسلامي 
8- نظر كميته تخصصي گروه

الف) درباره:

1- ارتباط داشتن با دانشجو

ارتباط دارد
ارتباط فرعي دارد
ارتباط ندارد
2- جديد بودن موضوع

بلي
در ايران بلي
خير
3- اهداف بنيادي و كاربردي

قابل دسترسي است
قابل دسترسي نيست
مطلوب نيست
4- تعريف مسئله

رسا است
رسا نيست
5- فرضيات

درست تدوين شده است
درست تدوين نشده و ناقص است
6- روش تحقيق دانشجو

مناسب است
مناسب نيست
7- محتوا و چارچوب طرح

از انسجام برخوردار است
از انسجام برخوردار نيست
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